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چکیده
و  دارد  ويژه ای  جايگاه  اسلامی  فرهنگ  و  اسلام  شريعت  در  اندازه گيری  مقياسهای  و  سنجش  واحدهای 
استفاده از آن علاوه بر شئون مختلف اقتصادی و تجارت و معاملات و كسب و كار، در ابواب مختلف فقه 
از جمله در باب طهارت و كُرّ، خمس و زكات، ديات، جزيه، خراج و... كاملًا مشهود است. هرچند اعراب 
در مورد كيل و اندازه گيری نظام مخصوصی نداشتند، ولی با ظهور اسلام پيامبر اكرم)ص( با صدور فرمانی 
كه به منزله يك قانون كلی و قاعده عام و در واقع نخستين قانون در اين باره بود، نظام جديدی را تثبيت كرد. 
ايشان فرمودند: »الميزان – ميزان مكه و المكيال مكيال مدينه«. اين قانون با همه گسترش اسلام در بلاد 
مفتوحه تغيير نيافته و واحدهای وزنی در ساير بلاد با آن مقايسه و مقارنه می شد. آنچه در اوزان اسلامی در 
معاملات و داد و ستد يك امتياز به شمار می رود آن است كه علی رغم عدم ثبات نظام واحد در يك واحد 
وزن مثلًا درهم در نظامهای مختلف و بلاد و قبايل گوناگون اوزان در شريعت اسلامی ثابت و تغييری در آن 
رخ نداده است؛ چنان كه رطل نيز در شريعت اسلامی واحدی دارای مقدار ثابتی است كه در طول چهارده 
قرن تغيير نكرده است، ذراع از مقياسات و صاع از اندازه ها نيز اين چنين بوده اند. در اين مقاله به دسته بندی 

و بيان ملاك و ضابطه برای مقياسها و كاربرد آنها در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شده است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هفدهم/ دوره جدید/ شماره 56/ پاییز و زمستان 1400

صص 19-38 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: مقیاسات، حجم، اوزان، فقه، مذاهب اسلامی. 
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مقدمه
دامنه كاربرد اين مقياسها را می توانيم از باب طهارت 
بين  متداول  فقهی  ابواب  از  كتاب  اولين  معمولًا  كه 
فقهای بزرگوار بوده تا كتاب ديات كه اغلب به عنوان 
مباحث  در  بيابيم.  بوده،  مطرح  فقهی  كتاب  آخرين 
و  كر  آب  ميزان  و  مقدار  تشخيص  از  طهارت  كتاب 
نماز  و  مسافت  به  مربوط  احكام  تا  گرفته  آن  مقدار 
كفارات،  به  مربوط  مباحث  و  كتاب صوم  در  مسافر، 
مقادير،  و  اوزان  به  مربوط  مباحث  خمس  كتاب  در 
نقدين و غلات كه در  به  در زكات و مباحث مربوط 
مقياسهای متعددی در آن به كار گرفته شده، در مباحث 
معاملات و »كيل« و مكيال و وزن و تعداد كه بسيار 

شايع و پركار بوده است.
هم چنين  و  اشربه  و  اطعمه  به  مربوط  احكام  در 
در  چنان كه  آن  ميزان  و  لقُطه  به  مربوط  مباحث  در 
تا  ميقاتها  مسافت  تشخيص  و  حج  به  مربوط  احكام 
معروف  به  امر  به  مربوط  مباحث  در  مسجدالحرام، 
از شرايط  بابی  هر  مقياسهای  داشتن  منكر،  از  نهی  و 
كه  آن گاه  جهاد  كتاب  در  است.  نهی  و  امر  وجوب 
از  می شود سخن  ذمی  كفار  از  گرفتن جزيه  از  بحث 
مقياسهای مربوطه به ميان می آيد. در كتابهای مضاربه، 
و  مقياسها و مساحتها  از  نيز سخن  مزارعه  و  مساقاۀ 
و  شفعه  در  می شود.  ديده  كرّرات  به  مقادير  و  اوزان 
شراكت نيز می بينيم كه هم مباحث مقياسهای مربوط به 
مساحتها و هم اوزان و مكيال مورد بحث واقع می شود. 
بنابراين گستردگی كاربرد مقياسها و دامنه استعمال آنها 
خود  اين  و  می خورد  چشم  به  فقهی  ابواب  تمام  در 
دليل ديگری بر اهميت مبحث مقياس و اوزان و مقادير 
محققين  استفاده  تسهيل  جهت  آنها  به روزرسانی  و 
است. از جمله مباحث مهم و مورد نياز برای فقيه و 
هر پژوهشگری كه در عرصه علوم و معارف فقه قدم 
ابواب  در  مقادير  و  اوزان  با  دقيق  آشنايی  برمی دارد 
ابواب  در  بارها  اسلامی  فقه  در  است.  فقهی  مختلف 
مختلف به واژه هايی برمی خوريم كه امروزه آن واژه ها 

را به عنوان مقياسها می شناسيم، واژه هايی كه برای بيان 
اوزان، مقادير، مكيال، مساحت و طول به كار رفته اند. با 
توجه به اينكه اين واژه ها در فقه اسلامی برای دانشجو 
بين المللی  يكاهای  با  و  غيرمأنوس  امروزی  طلبه  و 
مشكلاتی  با  را  مسئله شرعی  درك  نيست،  هماهنگ 
مواجه می كند. در اين مقاله بر آن هستيم كه با بررسی 
قابل  مقياسهای  با  مقياسها  تطبيق  و  واژه ها  اين  دقيق 
بين المللی  استانداردهای  با  مطابق  و  امروزی  درك 
گامی هرچند اندك در راه فهم مسائل علمی برداريم و 
درك عميق و دقيق بسياری از مباحث فقهی بستگی 
به تشخيص دقيق مقياسها و اوزان و مقادير دارد. البته 
و  تطبيق  امروزی  مقياسهای  با  كه  مقاديری  و  اوزان 
ارزيابی شده باشد در كتب فقهی قديم و در لابه لای 
واژه هايی  از  كه  برمی خوريم  به مسائلی  فقهی  مسائل 
استفاده شده است كه امروزه در علم فيزيك به عنوان 
حال  عين  در  و  می شوند  شناخته  بين المللی  يكاهای 
هنوز تطبيق گره گشای كاملی از اين مقياسها در دست 
نيست. به عنوان مثال در زمان جاهليت، اختلافاتی در 
كيل و وزن بوده به گونه ای كه در بعضی مناطق خرما 
مناطق  در  و  می كردند  محاسبه  كيل  با  و  پيمانه ای  را 
ديگری با وزن، گاهی يك كالا را عددی می فروختند 
و گاهی در مناطق ديگر پيمانه ای، درهم اهل مكه را 
شش دانق به حساب می آوردند ولی درهم اسلامی را 

هر ده درهم معادل هفت مثقال. 

اقسام مقیاسهای فقهی
واحدهاي انداز  گيري وزن در روزگار قديم بيشتر 
جنبه منطقه اي داشته و مطابق با عرف و عادات محل 
به كار مي رفته است؛ اما پس از تشكيل دولتهاي بزرگ 
و به كاربردن اين واحدها در برآورد مالكيتهاي نقدي 
و جنسي املاك زراعي، كاربرد برخي از اين واحدها 
مقياسهاي  تدريج عموميت يافت با گذشت زمان  به 
جانشين آنها شده  محلي مترو و مقياسهای دولتي 
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بيشترين  كه  مقياسها و واحدهايی  كلی  به طور  است.1 
كاربرد را در منابع فقه اسلامی داشته اند، می توان در دو 
گروه مقياسهای حجمی و وزنی و هم چنين مقياسهای 

طولی دسته بندی نمود.

مقیاسهای حجمی
1( کُرّ 

برای تشخيص كر، دو نوع اندازه گيری در نظر گرفته 
به  اندازه گيری  به وزن؛ 2.  اندازه گيری  شده است: 1. 

مساحت )حجم(.
الف( كُر )واحد اندازه گيری به وزن(:

كردن  برای وزن  مناطق  برخی  در  قديم  در  كر  واحد 
خلافت  زمان  در  و  می شد  برده  به كار  زكوۀ  مقدار 
رفته  می  به كار  جنسی  ماليات  اخذ  برای  بنی عباس 
[خربار]  خروار  شش  عراق  در  آن  مقدار  و  است2 
معادل  كه  عراقی4  رطل   1200 با  برابر  است3،  بوده 
156000 درهم و هر درهم معادل2/52 گرم، برابر با 
مثقال و هر  كيلو گرم و معادل 109200   393/120

مثقال معادل 3/6 گرم است. 
و  يك هزار  را  كر  آب  وزن  تحريرالوسيله  در  خمينی 
بيست  و  يكصد  معادل  می داند،  عراقی  رطل  دويست 
حسب  بر  و  كمتر  مثقال  بيست  تبريزی  من  هشت  و 
كيلوگرم رايج، بنابر اقرب 384 كيلو منهای 20 مثقال 
نظر  از  كر  رو،  اين  از  گرم.5   383906/25 يا  است 
كيلوگرم  هر  و چون  است  كيلوگرم  وزن حدود 384 
معادل يك ليتر است، بنابراين يك كر معادل 384 ليتر 

خواهد بود.
ب( كر )واحد اندازه گيری به حجم يا مساحت(:

وارد  به مساحت سه گروه روايت  كر  اندازه گيری  در 
شده است:

1. »بررســی واحدهای ســنجش وزن، كيل، طول و سطح در تاريخ 
اقتصادی مسلمانان«، ص158.

2. فرهنگ تاريخی سنجشها و ارزشها، ج1، ص371.
3. اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد، ج4، ص536.

4. تهذيب الأحكام، ج1، ص44.
5. تحرير الوسيله، ج1، ص21.

1. رواياتی كه مشهور بين علما است و كر را سه وجب 
و نيم، در تمام ابعاد )طول، عرض و عمق( می داند كه 

از چهل و سه وجب يك هشتم كمتر است.6
بعد  سه  هر  در  وجب،  سه  به  را  كر  كه  روايايتی   .2

)طول، عرض و عمق( تعريف كرده است.7
3. رواياتی كه آن را دو ذراع در عمق و يك ذراع و 
يك شبر در طول و عرض دانسته است )مراد از ذراع، 
نوك انگشت وسط، و از شبر يك وجب می باشد( كه 
سه  عرض  و  طول  از  كدام  هر  و  عمق،  وجب  چهار 

وجب خواهد بود.8 
با توجه به اينكه قول اول را بيشتر علما تأييد كرده اند، 
به نظر می رسد اين قول اقرب باشد و از اين رو كر به 
حسب مساحت سه وجب و نيم در تمام ابعاد است و 

حاصل تقريبی آن چهل و سه وجب است.
2( رطل 

بعضی  مقدار  تعيين  برای  كه  است  پيمانه ای  رطل 
را هم رطل  پيمانه  گاه خود  رفته است و  به كار  مواد 
وزن كردن  برای  دادوستد  هنگام  پيمانه  اين  می گويند. 
مواد خشك  ساير  و  ديگر  مايعات  و  روغن  و  سركه 
به كار می رفته است و وزن ثابت و معينی نداشته است 
و مانند ساير پيمانه ها وزن محتوای آن بستگی به وزن 

مخصوص و شكل و دانه ها و جسم داشته است. 
قراين موجود درخصوص رطل عبارت است از:

1. استعمال كلمه به صورت مقلوب در زبان ديگر كاملًا 
معمولی است. 

2. رطل به معنی جام شراب، پياله شراب و پياله می 
فروشی آمده و مقدار آن نيم من بوده. 

3. رطل به معانی، مرد نرم، سست، گنده و ناتوان، مرد 
احمق و سبك مغز و رذل در اكثر فرهنگها آمده. 

گنجايش  واحد  اينكه  ضمن  دو  هر  ليتر  و  رطل   .4
هستند واحد وزن نيز محسوب می شوند. 

6. مدارك الأحكام، ص 49.
7. مختلف الشيعه، ج1، ص23.

8. الاستبصار، ج1، ص10.
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5. ليتر برابر دوازده اونس بوده9 و رطل دوازده اوقيه؛ 
يعنی در مبنای تقسيم هم پايه اند و ريشه قديم دارند. 

را  وزن(  )واحد  اونسی  دوازده  ليتر  مقدار  اگر   .6
برحسب هر اونس 28/3495 گرم حساب كنيم عدد 
340/194 به دست می آيد كه به مقدار رطل عراقی يا 

بغدادی نزديك است. 
آن  مخصوص  وزن  و  شكل  به  بستگی  رطل  مقدار 
داشته و در زمانها و مناطق مختلف نيز مقادير متفاوتی 

داشته است. 
ناصرخسرو مقدار رطل بعضی از شهرها را ذكر می كند 
از جمله رطل ميافارقين 480 درهم، رطل حلب 480 
واقع  خوی  فرسنگی   49 در  كه  اخلاط  شهر  درهم، 
درم   300 بوده  ارمنيان  و  مسلمانان  سرحد  و  شده 

می نويسد.10 
زير  مقدار  به  مصر  در  رطل  مقدار   1936 سال  در 
دوازده  يا  قنطار  صدم  يك  برابر  رطل  شد.  تثبيت 

9. فرهنگ تاريخی سنجشها و ارزشها، ج1، ص249.
10. سفرنامه حكيم ناصرخسرو، صص9، 11 و 14.

نوع رطل

وزن رطل براساس نظريه فقهاوزن رطل براساس نظريه اهل لغت و اطباء

درهم 
شرعی

مثقال
درهم گرم

شرعی
مثقال

گرم
صِرفیشرعیصِرفیشرعی

9067/53241309168/25327/6عراقی يا بغدادی

مدنی= مساوی 
يك و نيم برابر 
رطل عراقی يا 
 رطل مكی

135101/25486195136/5491/4

مكی= دوبرابر 
رطل عراقی

180135648260182136/5655/2

تعليقات خود  در  مينورسكی  درهم  يا 144  و  اوقيه 
بر سفرنامه ابودلف از قول )نواوی( يك من يعنی دو 
رطل را 795/5 گرم يعنی هر رطل برابر با 397/75 
گرم و از قول رفيعی 803/3 گرم كه هر رطل برابر 

می شود با 401/65 گرم.11 
بنابراين در مورد مقدار وزن رطل دو ديدگاه وجود 
درهم يا 90  دارد: از نظر اهل لغت و اطباء كه 4128-7
مثقال است و اما از نظر فقها مقدار رطل 130 درهم 
اعتبار  به  شايد  مقدار  اين  و  است  مثقال   91 معادل 
ائمه  بعضی  و  اكرم)ص(  رسول  حضرت  زمان  رطل 

اطهار)ع( بود.12 
با توجه به مطالب گفته شده در نهايت به سه نوع رطل 
 .1 برمی خوريم:  بوده  مناطق  اكثر  استعمال  مورد  كه 
رطل عراقی )بغدادی(؛ 2. رطل مدنی؛ 3. رطل مكّی. 
اهل  فقها و  نظر  تفكيك  به  نوع رطل  اين سه  مقدار 

لغت و اطباء به اين شرح است. 

11. سفرنامه ابودلف، ص141.
12. تعديل الميزان فی المقادير و الاوزان، ج10، صص420-421.
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شرعی  رطل  می شود  معلوم  فوق  جدول  ملاحظه  با 
موارد  در  فقها  نظر  از  است(  عراقی  رطل  همان  )كه 
به خصوص مثلًا در غسل، فطره، كرّ، اندكی بيشتر از 
مقدار تحقيقی آن يعنی 130 درهم در نظر گرفته شده و 
در ساير موارد مثلًا در مورد حد نصاب غلات در زكوۀ 
با همان مقدار تحقيقی آن يعنی4128-7  فقها  از  برخی 

درهم موافقت كرده اند. 
3( درهم 

در اينكه واژه درهم در اصل از چه زبانی گرفته شده 
است، نظر مشتركی بين اهل لغت وجود ندارد. گروهی 
اصل آن را كلمه فارسی »درم« می دانند13، برخی كلمه 
يونانی »دراخمه« را به عنوان ريشه آن ذكر می كنند14 
و  عربی  واژه ای  را  درهم  نيز  لغت  اهل  از  گروهی  و 

دارای ريشه و سابقه در همين زبان می دانند.15 
درهم به صورت دِرهام نيز در برخی منابع آمده است. 
هخامنشيان  اواخردوره  از  ايران  در  درهم  از  استفاده 
سرتاسر  در  و  شده  آغاز  اسكندر  حمله  از  پس 
داشته  رواج  ساسانی  و  اشكانی  و  سلوكی  دوره های 
از ظهور اسلام، درهم ساسانی در مكه  است.16 پيش 
با آن داد و ستد می كردند.17  بود و مردم عرب  رايج 
پس از ظهور و گسترش اسلام نيز اين درهمها هم چنان 
در ميان مسلمانان رايج بودند، اما مسلمانان با نگاشتن 
عباراتی عربی مانند »بسم الله« و »لا اله الا الله« و جز 
اينها بر اين سكه رنگ اسلامی به آنها بخشيدند و نشان 

حاكميت اسلامی را بر آن نقش كردند.18 
اصل بر آن بود كه دو سوم درهم از نقره و يك سوم آن 
از مس باشد، اما اين نسبت هميشه رعايت نمی گرديد 
و گاه برعكس نيز می شد. گاه درهمهايی ضرب می 
حتی  و  می رسيد  حداقل  به  آنها  قره  ميزان  كه  شدند 

13. لســان العرب، ج12، ص199؛ تاج العروس من جواهر القاموس، 
ج8، ص289؛ مجمع البحرين، ج2، ص28.

14. اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد، ج1، ص332.
15. المصباح المنير، ج1، ص233.

16. پول و سكه، ص129.
17. فتوح البلدان، صص465-466.

18. النقود الاسلاميۀ، ص8.

در بخارا در دوره سامانيان، دهمی به نام غِطريفی كه 
تركيبی از مس و برخی فلزات كم بهای ديگر بود.19 

سرزمينهای  در  تا  شد  موجب  درهمها  عيار  در  تنوع 
انواع درهم رايج  اسلامی و حتی گاه د ريك منطقه، 
خاص  كالايی  دادوستد  در  آنها  از  كدام  هر  و  گردد 
درهم،  وزن  تعيين  رود.  به كار  مالياتها  آوری  يا جمع 
به ويژه به اين سبب كه در دوره اسلامی، درهم مقياس 
غيره  و  زكات  سنجش  برای  به ويژه  وزن  اندازه گيری 

بود، همواره موضوعی مهم بوده است.
عده ای برای وزن كردن با درهم از اسم مركّب دِرَمسنگ 
سكه  معنای  به  درهم  با  خلط  از  تا  كرده اند  استفاده 
 4/6878( مثقال  برابر  را  آن  وزن  و  شود  جلوگيری 

گرم( يا هم وزن يك درم دانسته اند.
4( مُد 

پيمانه است و مقدار آن پركردن دو كف دست  نوعی 
باز شخص از هر طعامی می باشد. در مورد وزن هر مد 

شش تول است: 
1. هر مد برابر يك رطل و ربع رطلِ 90 مثقالی است 
معادل 386/6002 گرم؛ 2. هر مد برابر يك ربع رطل 
91 مثقالی و معادل 390/897 گرم است؛ 3. هر مد 
يك رطل و ثلث رطل نود مثقالی و معادل 412/563 
گرم است؛ 4. هر مد يك رطل و ثلث رطل 91 مثقالی 
رطل  دو  مد  هر   .5 است؛  گرم   416/858 معادل  و 
90 مثقالی معادل 618/562 گرم است؛ 6. در مذهب 
اماميه هر مد 202/5 مثقال و معادل 694/883 گرم 

است. 
در كفارات واجب است كه انسان به جهت عدم گرفتن 
روزه »يك مد« گندم، جو، خرما، به مسكين پرداخت 

كند )750 گرم(.
كه  »آدمی  می نويسد:  »مد«  بيان  در  قاموس  صاحب 
دست و انگشتان او در بزرگی و كوچكی ميانه باشد 
هرگاه كه هر دو دست خود را از غله پر سازد چنان كه 
انگشتان را دراز كرده باشد مقدار پيمانه مذكور است. 
19. رســائل فــی النقود العربيۀ و الاســلاميۀ و علــم النميات، ج3، 

صص439-463.
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در مجمع البحرين هم به همين صورت تعريف شده كه 
از نظر فيروزآبادی اندازه مد دو رطل يا يك رطل و 

ثلث رطل است.«20 
صاحب رساله مقداديه می گويد: »آنچه صاحب قاموس 
می گويد و ادعای تجربه كرده است در برنج و ذرت و 
بعضی انجام شد و موافق آنچه گفته ظاهر نشد و مقدار 

مذكور كمتر از دو رطل بود.«21 
رسول  حضرت  زمان  در  صاع  مقدار  گفته اند  برخی 
اكرم)ص( پنج مد و هر مد يك رطل و سه اوقيه بوده 
است. مجلسی می گويد معلوم نيست منظور كدام رطل 
و كدام اوقيه است اگر رطل را رطل من 195[ درهم] 
و اوقيه را هفت مثقال [ده درهم] فرض كنيم در اين 
)پنج مد(  برابر 225 درهم] مقدار صاع  [مد  صورت 
صاع  مشهور  مقدار  به  كه  بود  خواهد  درهم   1125
اوقيه  و  عراقی  رطل  را  رطل  اگر  ولی  است  نزديك 
را چهل درهم بگيريم مقدار مد برابر 250 )دويست و 

پنجاه( درهم خواهد بود.22 
»مد  يكی  بوده  نوع  دو  »صاع«  مانند  هم  »مد« 
معمولی« يكی »مد نبی« كه در مدينه رواج داشته و 
بعضی با توجه به اسم اين »مُد« آن را به پيامبر نسبت 
دانسته اند،  معمولی  مد   5 عده ای  را  نبی  مد  می دهند 
نبی  بلكه هر چهار مد  اين نظريه صحيح نيست.  ولی 
برابر پنج مد معمولی است بدين معنی كه به طور كلی 
»صاع« چهار مُد است اگر صاع را »صاع نبی« در نظر 
بگيريم معادل چهار مد نبی می شود اگر صاع را »صاع 
معمولی« در نظر بگيريم معادل چهار مد معمولی است، 
كه  است  معمولی  مد«  »پنج  معادل  نبی«  »صاع  ولی 
عدم توجه به اين نكته موجب اختلافاتی است كه در 

اندازه مد و صاع به وجود آمده است.23 
5( صاع

چهار  معادل  و  است  مدينه  اهل  مخصوص  پيمانه ای 

20. فرهنگ تاريخی سنجشها و ارزشها، ج1، ص424.
21. فرهنگ ايران زمين، ص423.

22. الاوزان و المقادير مستخرجه، ص119.
23. تاريخ مقياسات و نقود در حكومت اسلامی، ص426.

مد می باشد24 و برای سنجش غلات و مايعات به كار 
می رفت.

از زمانی كه اين پيمانه برای پرداخت زكوه فطر تعيين 
شد مقدار آن »چهار مد« مدينه تعيين گرديد و از آن 

روز »مد مدنی« را »مد نبی« نام گذاری كردند.25 
است  كرده  بيان  من«  »چهار  را  صاع  مقدار  قلانسی 
رطل«  »دو  طبی  كتب  و  لغت  در  را  »من«  چون  و 
نوشته اند و از اين رو قلانسی مانند صحاح و قاموس 
است. »صاع  نوشته  را »هشت رطل«  مقدار »صاع« 
نبی« در كتب معتبر فقه مانند »ارشاد« و »دروس« و 
غيره »چهار مد« و يا »نه رطل« عراقی و به حساب 
است.   »819 »مثقال  حساب  به  و   »1170« درهم 
»صاعی« كه در نزد علمای اماميه به جهت زكوۀ فطريه 
از  واحدی  صاع  »يك  می گردد  واجب  كس  هر  بر 
گندم« است كه نزد علمای اماميه همين صاع است.26 
برابر چهار رطل و در كوفه  را در مدينه  مقدار صاع 
در  زمخشری  می كردند.27  حساب  رطل  هشت  برابر 
شرعی  من  »چهار  را  صاع  مقدار  الادب«  »مقدمۀ 
نوشته« كه باز برابر هشت رطل است.28 ابراهيم سلمان 
»صاع عراقی« را همان صاع شرعی می نويسد29 و به 
استناد روايات معتبر و متعددی كه از ائمه اطهار)ع( و 
ثقاۀ از كتاب »وسايل الشيعه« نقل می كند: »مقدار صاع 
شرعی را كه فطريه را با آن ادا می كردند برابر »شش 
می نمايد.30  ذكر  عراقی«  رطل  »نه  و  مدنی«  رطل 
غله  كيلوگرم  سه  حدوداً  را  صاع  مقدار  نيز  خمينی 

)گندم( ذكر می كند.
ظاهراً ابوحنيفه نيز هر صاع را معادل 8 رطل عراقی و 
ابويوسف آن را 5 رطل عراقی در نظر گرفته است. قول 

24. لسان العرب، ج8، ص215.
25. تاريخ مقياسات و نقود در حكومت اسلامی، ص295.

26. فرهنگ ايران زمين، صص425-426.
27. لسان العرب، ج8، ص215.

28. مفاتيح العلوم، ص165.
29. به نوشته دايرۀ  المعارف اسلامی صاع عراقی را »صاع الحجاجی« 
و »المختوم حجاجی« نيز می گويند و اصطلاح اخير نشــان دهنده اين 

است كه صاع عراقی همان صاع قانونی و شرعی است.
30. الاوزان و المقادير مستخرجه، ص71.
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ابوحنيفه را اكثر فقهای حنبلی نيز پذيرفته اند.31 
حدود  گنجايش  كه  است  پيمانه ای  صاع  بنابراين 
تقريب سه  به طور  يا  و  ليتر آب و 2/9484   3/685

كيلوگرم غله )گندم( را دارد. 
6( دینار

 »Deni« واژه دينار در اصل كلمه ای لاتين و مشتق از
به معنای ده است32 و وجه اشتقاق آن، اين بوده است 
نقره و معادل  از جنس  ابتدا  بين روميان دينار  كه در 
شده  درهم( ضرب  يا  و  )آس  نقره  پولی  واحد  ده  با 
بود و بعدها اين سكه را از جنس طلا ضرب كردند و 

به تدريج دينار نقره ای از جريان خارج شد.33
ايرانيان نيز به تقليد از روميان به ضرب سكه ای از طلا 
با همين نام اقدام كردند. دينار رومی به »دينار هِرَقلی« 
و دينار ايرانی به » دينار كسروی« معروف بود. دينار 
هرقلی چون از جلا و درخشندگی بيشتری برخوردار 

بود در بين اعراب طرفداران بيشتری داشت.34
بر  دينار  كه  می گويد  دينار  تقسيم  در  كشاف  صاحب 
شش قسمت شود و هر قسمتی را دانق )دانگ( گويند 
و هر دانگی به چهار )تسو( تقسيم گردد و هر تسويی 
به چهار دانه جو منقسم شود و گاه باشد كه جو را هم 
خردل  را  قسمتی  هر  و  كرده  تقسيم  قسمت  به شش 
گويند و گاه تسو را به سه قسمت منقسم كنند و هر 

يك را حبه نام نهند.35 
وزن دينار واحد وزن بستگی به وزن دينار مسكوك و 
متداول زمان خود داشته، ولی بعداً برای يكسان كردن 
مثقال  يك  معادل  كلًا  را  دينار  دينارها،  انواع  وزن 
برابر  شرعی  مثقال  همانند  را  شرعی  دينار  و  گرفتند 
»هجده نخود« يعنی معادل 3/6 گرم و دينار صيرفی 
معادل 4/8  و  نخود  يعنی 24  مثقال صيرفی  برابر  را 

گرم قرار دادند.

31. المغنی، ج3، ص82.
32. المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام، ج7، ص495.

33. تاريخ التمدن الاسلامی، ج1، ص141.
34. همان جا.

35. فرهنگ تاريخی سنجشها و ارزشها، ج1، صص217 و 294.

و  است  شده  استفاده  فقه  از  ابوابی  در  دينار  مقياس 
شايد مهمترين آن در بحث سرقت موجب حد است كه 
يكی از شرايط اين نوع سرقت، رسيدن مال مسروقه 
به حد نصاب است و آن حد نصاب با ذكر دينار آمده 
اين  در  نوشته اند.36  دينار  يك  چهارم  را  آن  و  است 
باب رواياتی نيز در منابع شيعه و سنی نقل شده است، 
از جمله: »لاقطع الا فی ربع دينار.«37، البته كه برخی 
ذكر  دينار  خمس  را  آن  ابن بابويه  هم چون  فقها  از 

كرده اند.38 
7( مثقال

پيش از ظهور اسلام، مثقال به صورت مقياس وزن 
عدم  با  می رفت. پيامبر)ص(  به كار  ميان اعراب 
مخالفت، معامله بر اساس اين مقياس را تأييد فرمود 
و مسلمانان در معامله هاي خود، آن را به كار بردند.39 
اين واحد كه در مكه به نام مثقال عربي معروف بود، 
پس از اسلام به نام مثقال شرعي و واحد وزن رسمي 
بدين ترتيب،  گرفته شد.  نظر  در  حكومت اسلامی 
نبوي يكسان  وزن مثقال پيش از اسلام و در عصر 
بود؛40مثقال ديگري نيز در عراق و ايران به نام مثقال 
صيرفي رواج داشت كه از نظر وزن با مثقال شرعي 
تفاوت داشت و اكنون نيز با همان وزن در ايران رواج 
ان  فيه  »لاشك  می فرمايد:  اين باره  در  دارد. نجفی 
المثقال الشرعی ثلاثه ارباع الصيرفی فالصيرفی مثقال و 

ثلث من الشرعی.«41 
4-1 و 6-1 درهم 

ابن اخوه وزن مثقال را برابر يك درهم و 
توصيف می كند اين وزن با وزن مثقال عربی كه در مكه 
رايج بود و پيغمبر اسلام)ص( آن را تأييد فرموده برابر 

36. المجموع شــرح المهــذب، ج20، ص79؛ المغنی، ج9، ص107؛ 
جواهر الكلام، ج41، ص496.

37. السنن الكبری، ج8، ص254.
38. ر.ك: جواهر الكلام، ج41، صص496-497.

39. الاموال، ص520؛ معالم القربۀ فی احكام الحسبه، ص650؛ فتوح 
البلدان، ص453.

40. النقود الاســلاميۀ، ص5؛، النظم الاســلاميه، نشــأتها و تطورها، 
ص427.

41. جواهر الكلام، ج15، ص175.
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است. مقريزی نيز وزن مثقال را 22 قيراط منهای يك 
حبه قلمداد می كند كه با وزن مثقال عربی برابر است.42 
خوارزمی وزن مثقال را مانند ابن اخوه توصيف كرده و 
پيداست منظور او مثقال متداول در ميان عرب است.43 
وی وزن مثقال را برابر 108 دانه جو نوشته و اضافه 
می كند كه وزن مثقال7-31  درهم است كه باز منظور او 
از درهم )درهم شرعی است( كه وزن هر ده عدد آن 

برابر هفت مثقال است.
دستگاه  برحسب  عرب  در  متداول  مثقال  وزن  پس 
وزن  اين  و  شد  خواهد  گرم   4/265 برابر  متری 
هم سنگ يك دينار رومی يا يك درهم هشت دانگی 
اين اساس وزن مثقال صيرفی  بر  )الوافيه( می باشد و 

برحسب دستگاه متری برابر با 4/948 گرم است.44 
8( حبه

حبه در اجزاء مثقال و درهم هر دو استعمال می شده 
( يك مثقال عربی بوده كه وزن آن 710/8  است و )1-60
دانه خردل  برابر يكصد  ميلی گرم می شود. وزن حبه 

متوسط بود.45 
ابن اخوه در كتاب معالم القربه وزن حبه را برابر دويست 
دانه خردل نوشته است كه بايد منظور او وزن حبه در 
و  يك سی  درهم  در  حبه  وزن  باشد.46  درهم  اجزاء 
وزن  پس  می آيد،  حساب  به  درهم  يك   ) 1-36( ششم 
حبه درهم سنگ برابر 118/4 ميلی گرم و وزن حبه 

شرعی معادل 82/9 ميلی گرم می شود. 
وزن حبه )دانه جو( عربی در منابع نسبتاً متفاوت است، 
سور در مجله آسيايی فهرستی از وزنهای حبه را ارائه 
می دهد كه صرف نظر از محاسبه آن بر مبنای ارزش 

پايين تر »درهم« برابر »3/0898« گرم است:
1. در نوشته های فقهی كه براساس آن حبه =

مثقال يعنی = 0/04460 گرم؛ 1-100

42. تاريخ مقياسات و نقود در حكومت اسلامی، صص167 – 128.
43. مفاتيح العلوم، ص11.

44. تاريخ مقياسات و نقود در حكومت اسلامی، ص45.
45. فرهنگ تاريخی سنجشها و ارزشها، ص176.

46. تاريخ مقياسات و نقود در حكومت اسلامی، ص47.

 2. در اصل حبه واحد وزن مسكوكات و نه واحد وزن
كالا بود؛

عمل در  هميشه  حبه   1 كالا،  وزن  عنوان  به  حبه   .3 
مثقال.47 1-96  مساوی بود با

9( اوقیه
مواد  به ويژه  مواد  آن  با  كه  بوده  ظرفی  نام  قديم  در 
در  يعنی  می كردند،  اندازه گيری  را  مايعات  و  روغنی 
حقيقت اوقيه واحد گنجايش بوده مانند چناق كه امروز 
نام  كل  در  و  می رود  به كار  آذربايجان  دهات  در  نيز 
ظرفی است كه در اندازه گيری حبوبات به كار می رود. 
اوقيه به اعتبار واحد گنجايش، واحد وزنی است كه در 
عربستان پيش از اسلام رايج بوده و و در عراق به آن 

»وقيه« می گفتند.48 
انواع اوقيه عبارتند از:

1. اوقيه عربی: اين واحد پيش از اسلام معمول بوده 
و اكثر فقها مقدار آن را چهل درهم و بعضی 42 مثقال 
هجده نخود يا 31/5 مثقال صِرفی )24 نخود( می دانند. 
نيم  و  را هفت  و هر درهم  را چهل درهم شرعی  آن 
مثقال و هر مثقال را 72 دانه جو متوسط نيز گفته اند. 
امروزه اوقيه عربی در عراق معمول است ولی مقدار آن 
ربع حقه بقالی و يا 1120 گرم يا معادل 3-1232  مثقال 

صِرفی است.49 
2. اوقيه عراقی )اوقيه كوچك(: بعد از اسلام مدتهای 
متداول  اطبا  ميان  اين واحد  بوده است.  مديدی رايج 
خوارزمی  صالحی  عبدالملك  بن  محمد  است.  بوده 

مقدار اوقيه را برابر 3-210  درهم نوشته است.50 
با توجه به اينكه وزن درهم شرعی )2/52( گرم است، 

×2/52( می باشد. وزن اوقيه عراقی )26/88=  210-3
زكريای رازی اوقيه را يك دوازدهم رطل و هر رطل 
را نود مثقال بيان كرده51 كه به ازای هر مثقال شرعی 

47. الاوزان و المقادير مستخرجه، ص85. 
48. فرهنگ تاريخی سنجشها و ارزشها، ص46.

49. الاوزان و المقادير مستخرجه، ص5.
50. همان، ص45.

51. همان جا.
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3/6 گرم مقدار اوقيه برابر 27 گرم و به ازای هر رطل 
را  درهم  اگر  می شود.  گرم   27/3 برابر  گرم   327/6
درهم زمان زكريا در نظر بگيريم، مقدار اوقيه 28/57 
گرم خواهد شد و ابن اخوه می نويسد رطل دوازده اوقيه 

و اوقيه دوازده درهم است.52 
درهم  صد  عراق  در  آن  مقدار  استانبولی:  اوقيه   .3
3-200  درهم  لبنان صيرفی )320 گرم( و در سوريه و 

صيرفی، يعنی 3-1213 گرم است.
برابر  كه  است  عراقی  اوقيه  همان  بقالی:  اوقيه   .4

»1120« گرم است.
يا  شرعی  مثقال  هفت  آن  مقدار  شرعيه:  اوقيه   .5
 »25/2« با  برابر  كه  است  صيرفی  مثقال   »5/25«
گرم است. اشبری در رساله اوزان مقدار آن را هفت 
و  مثقال صيرفی  نيم  و  پنج  يعنی  مثقال شرعی  نيم  و 
ابن خلدون  می كند.  ذكر  گرم   27 صيرفی  مثقال  ثمن 
كه  است  اوقيه ای  جز  به  شرعی  »اوقيه  می نويسد: 
اوقيه اخير در هر زمين و  ميان مردم رايج است.  در 
كشوری با ديگری تفاوت داشت، ولی اوقيه شرعی به 

طور ذهنی يكسان است.«53 
پنج  كيلوگرم   »2/25« از  آن  مقدار  كويتی:  اوقيه   .6
برابر  متری  دستگاه  در  كه  است  كمتر  صيرفی  مثقال 
»2226« گرم می شود. مقدار فطره را در بعضی از كتب 

( اوقيه كويتی نوشته اند.54  فقهی ) 11-3
10( مَن 

واحد من در ايران رايج و مقدار آن در نواحی مختلف 
نامهای من تبريزی، من شاه و من  با  متفاوت بوده و 
ری )كوچك( در ميان مردم متداول يوده است كه از 

نظر وزن با يكديگر متفاوت بودند.55
زمان  من  يك  وزن  هجری  سوم  قرن  در  خوارزمی 
خود را چنين ياد كرد: »المنا وزن و سبعه و خمسين 
و  مائه  المثقال  با  و   [  1257-7 ] درهم  سبع  و  درهما 

52. معالم القربۀ فی احكام الحسبه، ص64.
53. مقدمه ابن خلدون، ج1، ص505.

54. الاوزان و المقادير مستخرجه، ص19.
55. گنج شايگان يا اوضاع اقتصادی ايران، ج1، ص167.

ثمانون مثقالا [180مثقال]  كه اگر درهم را »2/985« 
من  مقدار  بگيريم  نظر  در  ]گرم  را [4/265 مثقال  و 
]گرم  با هر دو واحد [767/56 معادل »دو من« و 
خواهد بود و اين وزن با وزن دوره ساسانی مطابقت 
كيلوگرم   3 حدود  تبريز  من  نادرشاه  دوره  در  دارد. 
و من نخجوان تقريباً سيزده كيلوگرم بود. متداول ترين  
مقياس  من  در ايران ، من  تبريز برابر 3 كيلوگرم  بوده  كه  

تا امروز نيز كاربرد خود را حفظ كرده  است.56
11( استار، استیر، سیر، اشتار 

40-1  من نوشته 
وزن واحد استار يا سير را زمخشری برابر

است كه معادل سير كنونی ايران است و بر اين اساس 
مقدار »استار« يا »استير« معادل 27/996 گرم خواهد 
بود، ولی چون مقدار من در شهرهای مختلف متفاوت 
ابن سرافيون  می كرد.57  فرق  هم  »استير«  مقدار  بود، 
چهار مثقال و صاحب مهذب الاسماء رشيدی، غياث 

اللغات »چهار مثقال و نيم« نوشته اند.58
قاموس  و  صحاح  از  نقل  به  مقداديه  رساله  صاحب 
الادويه شش  جوامع  از  نقل  به  و  نيم  و  مثقال  چهار 
درهم و دو دوانگ يا چهار مثقال و نيم می نويسد و به 
نقل از صاحب ذخيره آورده كه استار »شش درهم و 
سه بخش از هفت بخش درهم« است و اضافه می كند 
دانگ  دو  و  درم  »استار« شش  كه  گفته اند  بعضی  كه 
است و تحقيق آن است كه شش درهم و سه حصه از 
هفت حصه يك درهم باشد. با توجه به نسبتی كه بين 
درهم و مثقال موجود است مقدار آن برحسب درهم  

درهم است كه درست معادل )4/5 مثقال( است.  36-7
تغييرات مقدار استار )استير( بين 15/96 و 16/8 گرم 
است، ولی در مناطق مختلف و ادوار گوناگون متفاوت 
بوده است و مثلًا اگر مقداراستير دوره ساسانی »چهار 
درهم« در نظر گرفته شود مقدار استير بين »16/44« 

و »16/60« گرم خواهد شد. 

56. Islamiche Masse and Gewichte, p13.
57. تاريخ مقياسات و نقود در حكومت اسلامی، ص59.

58. فرهنگ تاريخی سنجشها و ارزشها، ص30.
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12( نوات
»پنج  معادل  وزنی  خرما،  تخم  خرما،  هسته  معنی  به 
به معنای هسته خرما  درهم سنگ.«59 نوات در لغت 
است، در مقدار اين واحد نظريات متفاوتی بيان شده 
است. در بحرالجواهر جايی معادل پنج درهم سنگ و 
در جايی سه مثقال و در جايی نيم درهم آمده در كتب 
لغت سه درهم و نيم و هم چنين يك اوقيه از زر و يا 
بيشتر قابل  چهار دينار ذكر شده، ولی نظر خوارزمی 

قبول است كه همان پنج درهم سنگ است. 
برابر »پنج درهم«  نواۀ را  بلاذری و زمخشری مقدار 
برابر  عادی  درهم  مآخذ وزن  بر  نواۀ  وزن  دانسته اند. 
»21/325« گرم می شود و اگر آن را بر مأخذ درهم 
گرم   14/925 برابر  آن  وزن  كنيم  حساب  شرعی 
تعديل وزن درهم در زمان  از  نواۀ پيش  خواهد شد. 
خلافت عمر درهم عادی بود كه بيشتر در توزين زر و 
سيم به كار می رفته است و پس از آن چنين اصطلاحی 

به كار برده نشده است.60 
بنابراين معادل وزن نوات با توجه به مطالبی كه پيشتر 
چنين  گرم  به  شد،  بيان  درهم  دقيق  مقدار  باب  در 

می شود:
وزن نواۀ به ازای هر درهم 3/18 گرم برابر 15/74؛

وزن نواۀ به ازای هر درهم 2/985 گرم برابر 14/925؛
وزن نواۀ به ازای هر درهم 3/98 گرم برابر 19/90.

13( دانگ 
توزين  برای  وزن  در  بوده  واحدی  دانق  يا  دانگ 
سنگهای قيمتی و داروها كه مقدار آن يك ششم مثقال 
و در بعضی دوره ها من جمله در زمان ائمه اطهار)ع(  
انسيكلوپدی  در  می شد.  گفته  درهم  ششم  »يك  به 
اسلام وزن آن را يك ششم درهم و يك ششم دينار 
نوشته شده و اضافه می كند در ايام جاهليت وزنی به 
8-31  قيراط 

مقدار5-28 حبه )دانه متوسط جو( بوده بعدها
و معادل دو حبه )جو( و برابر چهل ارزه )دانه برنج( در 

59. تاريخ مقياسات و نقود در حكومت اسلامی، ص48.
60. فرهنگ تاريخی سنجشها و ارزشها، ص472.

اسپانيا عموماً معادل دو قيراط است.61 
در صورتی كه يك ششم مثقال شرعی در نظر گرفته 
شود مقدار آن 0/6 گرم خواهد شد و اگر يك ششم 
گرم   0/42 مقدارش  شود  محسوب  شرعی  درهم 
صاحب  و  حبه  ده  را  دانگ  مقدار  ابن اخوه  می شود. 
شعيره  هر  اگر  كه  شعيره  هشت  قاموس  و  صحاح 
0/0525 گرم باشد دانگ 0/42 گرم می شود. مولانا 
يا دانگ  دانق  نظريات مندرج در فوق  تمام  برخلاف 
را مقدار وزنی برابر ربع مثقال صيرفی و يا يك سوم 
مثقال شرعی )شش نخود( ذكر كرده62 كه معادل 1/2 
به طور  عامه  لسان  و  عرف  در  بنابراين  می شود.  گرم 
مانند زمين، روستا،  كلی يك ششم دارايی غيرمنقول 
دانگ  را  آسياب  و  قنات  چشمه،  آب  مغازه،  خانه، 

می گويند. 
14( خردل 

خردل از واحدهای وزن، برای سنگهای قيمتی و داروها 
به كار می رفت. به عقيده بعضی وزن آن يك صدم حبه 
است و برخی ديگر مقدار آن را معادل دوازده فلس 
می دانند، ابونصر فراهی و مؤلف بحرالجواهر وزن آن را 
يك ششم جو ذكر كرده است كه همان »دوازه فلس« 
است. مقدار آن در دستگاه متری معادل 8/33 ميلی 

گرم است.63 
15( طسوج 

24-1  بعضی مقادير، 
تسَوج يا طسوج، در لغت به معنای

دانگ. اين واژه معرب تسوك در زبان پهلوی  1-4
برابر با

رفته  به كار  »تسو«  صورت  به  فارسی  در  و  است 
اصطلاح  اين  اسلامی  متقدم  جغرافی نويسان  است.64 
را برابر ناحيه )رستاق(،65 شهر،66 جزئی از يك كوره 
)استان( كه كوچكتر از رستاق و متشكل از جند روستا 

61. ايران در زمان ساسانيان، ص250.
62. الاوزان و المقادير مستخرجه، ص83.

63. فرهنگ تاريخی سنجشها و ارزشها، صص182 و 294.
64. ايرانشهر در جغرافيای بطلميوس، ص74.

65. المسالك و الممالك، صص5-6.
66. مسالك الممالك، صص1-4.
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بوده تعريف كرده اند. 
می رفته  به كار  هم  مقادير  برخی  برای سنجش  تسوج 
است؛ چنان كه در سنجش وزن، تسو )طسوج( را برابر 
وزن دو »جو« متوسط و نيز آن را نصف قيراط و يا 
تسو و وزن آن = يك جو( و در  دو حبه )حبه = 1-2
از هر  سنجش مساحت 4-1 دانگ )به عربی دانق = 1-6
را  طسوج  خوارزمی  می كرده اند.67  محاسبه  چيزی( 
برابر با3-1 از 4-1 مثقال )24-1 مثقال( و دانگ را برابر 4 
طسوج و نيز دينار را معادل با 24 طسوج بيان كرده 

است.68 
برخی تسو را با واحد ايرانی وزنِ »نخُود« )24-1 مثقال( 
ايرانی  مثقالِ  حساب  به  را  آن  و  دانسته اند  يكسان 
)صيرفی( معادل 5/ 207 ميلی گرم، و در مقياس مثقال 

عربی 177 ميلی گرم برشمرده اند.69 
16( قیراط 

بوده  توزين مسكوكات  برای  قديم واحدی  قيراط در 
از  اسلام  از  پيش  در  عربها  را  واحد  اين  وزن  و  نام 
به دوره  مربوط  اندازه گيری  بيزانسها گرفته اند سيستم 
پيدا  مصر  و  در سوريه  وسيله عرب  به  كه  كنستانتين 

شده و به همان گونه محفوظ نگاهداری شده است.
مقياس  بدين واحد و  نيز در مواردی  فقه اسلامی  در 

اندازه گيری ارجاع داده شده است و از آن جمله:
می فرمايد:  اماميه  برجسته  فقهای  از  يزدی  طباطبايی 
»و كذا فی الزائد الی ان يبلغ ثمانيه و عشرين و فيها 

نصف دينار و اربع قيراطات و هكذا.«70 
هم چنين روايتی از حضرت علی)ع(: »قال اميرالمؤمنين: 
من تبع الجنازه كتب له اربعه قراريط- قيراط لا تباعه 
حتی  للانتظار  قيراط  و  عليها  للصلاۀ  قيراط  و  اياها، 
يفرغ من دفنها و قيراط للتعزيه: كسي كه مشايعت كند 
جنازه را چهار قيراط پاداش می گيرد، قيراطي براي آن 
جنازه، قيراطي براي نماز بر آن، قيراطي براي انتظار 

67. رساله مقداريه، صص413-414.
68. مفاتيح العلوم، ص88.

69. تاريخ مقياسات و نقود در حكومت اسلامی، ص47.
70. العروه الوثقی، ج4، ص55.

و  تعزيه  براي  قيراطي  و  فارغ شود  دفن جنازه  از  تا 
عزاداري.«71 

17( کیل، کیله، کیلجه
همه از يك كلمه فارسی »كيل« مشتق شده و يك مفهوم 
دارند. اعراب آن را به »كيالج« جمع بسته و از آن مكيل 
يا كيل  كيله  كيال و اسم ظرف »مكيال« ساخته اند.  و 
)پيمانه( از قديمی ترين وسايل اندازه گيری است و به طور 
اعم هر نوع پيمانه ای را گويند كه جهت سنجش موادی 
مانند مايعات، حبوبات و غيره به كار می رود در قرآن 

مجيد سه بار در مفهوم پيمانه آمده است.72 
كيل در دوره ساسانی پيمانه ای بود به گنجايش دويست 
گرم در عراق نيز كيله، پيمانه معروفی بوده كه گنجايش 
من است. با توجه به اينكه  آن يك من و هفت ثمن718
هر »من« در قديم معادل »دو رطل« بوده مقدار اخير 

و 8-71 من بسيار نزديك است.73 
كيلج را اعراب از ايرانيان گرفته و آن را به )كيالج جمع 
بسته اند(، كيلج پيمانه ای بوده كه در عراق آن را به كار 
می برده اند. وزن كيلج به تصريح خوارزمی در مفاتيح 
بر  آن  بنابراين وزن  و  بوده  درهم  برابر شصت  العلوم 
مأخذ درهم سنگ )4/295 گرم( معادل 255/9 گرم 

می شود.74 
18( ویبه 

ويبه كيلی است كه مردم مصر از آن استفاده می كردند 
بود،  سنگين  و  درشت  گندم  دانه  كه  صورتی  در  و 
معادل »سی رطل بغدادی بود« و در صورت ضعيف 
آن، معادل »بيست و هفت رطل.«75 ابن اخوه نيز مقدار 
ويبه مصری را برابر »40 تا 44« رطل نوشته است. 
ابراهيم سليمان آن را از اوزان قديمه دانسته و مقدار آن 
را )22 يا 24( مد به مدنبی قلمداد كرده و اضافه می كند 
ويبه را چهار مد و 62/25 مثقال صيرفی كه به ازای 
هر مد يك صد و پنجاه و سه مثقال و نصف مثقال و 

71. تذكره الفقهاء، ج3، ص51.
72. يوسف، 60، 63 و 65.

73. اصول حكومت آتن، ج1، ص189.
74. مفاتيح العلوم، ص12.

75. مسالك الممالك، ص127.
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نصف ثمن مثقال كه همان مقدار مذكور )676/5 مثقال 
صيرفی( می شود و اشاره می كند كه اين نوشته صاحب 
ندارد و  يا 24 مد( مطابقت  معادل 22  )ويبه  قاموس 

مقدار اخير را درست نمی داند.76 
به مقاديری كه گفته شد می توان  باتوجه  در هر حال 

ويبه را به صورت ذيل خلاصه كرد:
1. مقدار آن )27-30( رطل بغدادی معادل 8/748- 

9/720 كيلوگرم؛
بگيريم  بغدادی  اگر ويبه مصری را 40تا44 رطل   .2

مقدار ويبه 12/960 تا 14/256 كيلوگرم؛
بغدادی  رطل  و  مصری  مد  برحسب  را  ويبه  اگر   .3
به دست  كيلوگرم(   9/720-8/748( كنيم  حساب 

می آيد؛
ويبه  مقدار  مقادير  و  الاوزان  صاحب  نظر  از   .4

3/24721 كيلوگرم است؛
5. به نوشته دايره المعارف اسلامی تركی 33 ليتر و به 

نوشته المنجد 400 تا 432 ليتر است؛
6. در كتاب آيين شهرداری ويبه به ازای 22 يا 24 مد 

برابر 18/106 يا 19/752 كيلوگرم است.77 
19( قفیز 

قفيز واحد انداز گيري وزن بود و در توزين حبوبات، و 
غلات و خرما رواج كامل داشت. اين مقياس از مقدار 
بذري كه در يك فقيز زمين كشت م  شده، اقتباس شده 
است.78 يك قفيز را به وزن 8 مكوك و هر مكوك را 
1/5 صاع نوشته اند؛ بنابراين هر قفيز 12=1/5ضربدر 

8 صاع است.79 
اصولًا قفيز واحد تعيين سطح در اراضی است اگر به 
بود  پيمانه ای  اعتبار  به  باشد  آمده  عنوان واحد حجم 
كه گنجايش آن به تقريب برابر مقدار بذری بوده است 
كه در يك قفيز زمين كشت و نتيجه اين كه جزو آحاد 

وزن نيز وارد شده است.

76. الاوزان و المقادير مستخرجه، ص157.
77. فرهنگ تاريخی سنجشها و ارزشها، صص294 و486.

78. الاموال، ص515؛ الاحكام السلطانيۀ و الولايات الدينيۀ، ص117.
79. القاموس المحيط، ص35.

قفيزی كه واحد سطح بوده غير از قفيزی است كه در 
پيمانه ها ذكر شده و نسبت آن به جريب واحد كيل فرق 
( جريب بود. يعنی  دارد. قفيز واحد سطح به اندازه )1-10
سيصد و شصت ذراع مربع بذراع الهاشميۀ الكبری يا 

ذراع ملك.80 
20( ارتاب، اردب، ارتبه، آرتاب 

مأخوذ از كلمه يونانی ارتبه Artabe كه به سريانی 
به  و  است  اردب  آن  معرب  گويند   Ardaba اردبه 
ارداب جمع بسته اند. ارتبه از زمانهای بسيار كهن واحد 
و  استفاده  مورد  هخامنشيان  دوره  در  و  بوده  حجم 
بوده است. در زمان سلطنت  نيز  ايران  استعمال مردم 
هخامنشيان دو نوع ارتبه به عنوان واحد مقياس حجم 
رايج بوده، يكی ارتبه مادی، تقريباً معادل 52 ليتر و يا 
به طور دقيق 51/84 ليتر و ديگری ارتبه پارسی برابر 
تقريباً 55 ليتر يا به طور دقيق 55/08 ليتر. به نوشته 
محققين اردب پيمانه ای بوده كه در مصر بيشتر معمول 
بوده، حسن بن محمد بن حسن قمی می نويسد: مراد از 

اردب ظرفی است كه بدان در مصر كيل كنند.81 
مقدار گنجايش اردب »بيست و چهار صاع« است و 
ترتيب  بدين  است.  ليتر   4-3 حدود  نيز  صاع  مقدار 
در  آنچه  بود.  خواهد  ليتر   96-72 بين  اردب  مقدار 
معادل  »اردب«  هر  كه  است  اين  است  نظر  اتفاق  آن 
شش ويبه و هر ويبه معادل »22-24 مُد« و هر مد25-21  
رطل است به ازای هر رطل عراقی 324 و يا 327/6 

گرم مقدار اردب خواهد بود. 
1. به ازای هر رطل 324 گرم و هر ويبه 22 مد اردب 

معادل 51=50/914 ليتر خواهد بود؛
2. به ازای هر رطل 324 گرم و هر ويبه 24 مد اردب 

معادل 55/542 ليتر خواهد بود؛
ازای هر رطل 327/6 گرم و هر ويبه 22 مد  به   .3

اردب معادل 51/480 ليتر خواهد بود؛
ازای هر رطل 327/6 گرم و هر ويبه 24 مد  به   .4

اردب معادل 56/160 ليتر خواهد بود؛
80. مفاتيح العلوم، ص43.

81. تاريخ قم، ص183.
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پيرنيا ضمن تأييد اينكه درباره مقادير قديم اختلافاتی 
وجود دارد، مقدار ارتبه مادی را 55 ليتر نوشته است.82 

21( وِسق 
است  مدينه  در  رايج  و  معروف  پيمانه های  از  وسق 
پرداخت  زكوۀ  عنوان  به  كه  برای وزن كردن غلاتی  و 
شتر  بار  يك  برابر  آن  مقدار  می رفت.  به كار  می شد، 
است.83 نجفی مقدار آن را معادل شصت صاع و هر 
صاع چهار مُد، و هر مُد يك صد و پنجاه و سه مثقال 
متری  دستگاه  در  كه  می نويسد  نيم  و  نخود  يك  و 

170/400 كيلوگرم می شود.84 
باشد  گندم  آن  محتوای  كه  صورتی  در  را  صاع  اگر 
معادل  وسق  مقدار  كنيم  فرض  كيلوگرم   2/9484
رساله  صاحب  شد.  خواهد  كيلوگرم   176/904
مقداديه ضمن تأييد اينكه هر وسق معادل شصت صاع 
است آن را به حساب »من دكن« معادل چهارده من 

بيان كرده است.85 
فقها بدين واحد اندازه گيری استناد كرده اند و از جمله:

»ولا يجبر الجنس بالجنس لاخر القول فی زكاۀ الغلات 
تبلغ  حتی  اربع  الغلات  من  شیء  فی  الزكاۀ  لاتجب 
نصابا و هو خمس اوسق بهل وسق ستون صاع يكون 

بالعراقی الفين و سبعمائه رطل.«86 
خمسۀ  مادون  فی  »ليس  روايات  نيز  محدثان  بيشتر 
اوسق صدقه« را ذكر و اساس تعيين زكات غلات قرار 
شتر  بار  روی  از  ابتدا  وسق  مقياس  بنابراين  داده اند. 
برابر شصت صاع  آن  مقدار  و  است  می شده  محاسبه 

عراقی يود.
22( شعیر

شعير به معنای جو و شعيره دانه جو است و آنچه در 
اينجا مورد بحث ماست شعيره يعنی دانه جو است و در 
هر جا شعير در اين مفهوم به نقل از ساير مآخذ به كار 

82. تاريخ ايران، ص196.
83. الصحاح فی اللغۀ و العلوم، ج3، ص1253.

84. جواهر الكلام، ج5، ص75.
85. فرهنگ ايران زمين، ج 10 و 11، صص1332-1353.

86. العروۀ الوثقی، ج5، ص9.

رفته مراد شعيره است. 
1. واحدی است در وزن كه در توزين سنگهای قيمتی 
و داروها به كار می رود. ابونصر فراهی مقدار آن را در 
فرهنگ  در  نوشته  خردل  شش  برابر  الصبيان  نصاب 
فارسی معين آن را برابر هشت خردل و در كردستان 
96-1  دانگ نوشته كه اين رقم مربوط به شعير 

معادل
واحد سطح است كه در قسمت چهارم همين كلمه آمده 
است. صاحب كتاب النقود العربيه وزن هر جو را يك 
ششم درهم می نويسد خوارزمی شعيره يا يك جو را 
برابر ثلث حبه و يا آن را با يك سوم از يك چهارم از 
مثقال( نوشته و اضافه می كند كه  يك نهم مثقال ) 1-108
گاهی اين اوزان در هر شهری كم و زياد می شود ولی 
من آنچه مشهورتر بود و عموميت داشت نقل كردم.87 
بررسيها نشان می دهد كه مقدار معمول و متداول شعيره 
كه همان معنی و مفهوم جو در فارسی را می دهد، يك 
يا   هفتاد و دوم مثقال شرعی است يعنی ربع نخود و 
معادل  متری  سيستم  در  كه  است  صِرفی  مثقال  1-96
0/05 گرم و برخی با دقت بيشتر در سنجش وزن آن 

0/0525 گرم داشته اند. 
2. شعير از اجزای واحد طول )ذراع( است كه به گفته 
اكثر صاحب نظران هر شعير ش موی باشد از دنب اسب 
بر وزن به عبارت ساده تر هر شعير برابر پهنای شش 
موی دم يا يال قاطر )استر( است. شعير برابر با1-144  
6-1 انگشت است. در دستگاه 

24-1  قبضه و يا 
ذراع يا

متری آن را معادل 0/323 يا 0/343 سانتی متر منظور 
می دارند. 

بيان مقدار آب كه در زرند و  برای  3. واحدی است 
ساوه متداول است و به تبعيت از املاك روستايی برابر  

مقدار آب هر چشمه يا منبع آب است.  1-96
اندازه گيری مساحات زمين  از اجزای واحد  4. شعير 
و املاك روستايی به خصوص متداول بين كشاورزان 
16-1  دانگ  منطقه كردستان و آذربايجان است و معادل
است. پس شعير يا جو كه در تركی نيز در همين مفهوم 

87. مفاتيح العلوم، ص64.
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زمين  كل    1-96 از است  عبارت  شده  گفته  »آريا« 
مزروعی يا ملك و يا قريه يا آبادی و يا باغ.88 

مقیاسهای طولی
1( غلوه

غلوه در لغت به معنای مقدار پرتاب تير، مسافت سيصد 
تا چهارصد ذراع و 25 غلوه معادل يك فرسخ آمده 
تيرانداز  فقه مسافتی است كه  از غلوه در  است. مراد 
معمولی )معتدل القدره( از كمان معمولی، در هوای آرام 
و بدون باد تير معمولی را پرتاب می كند.89 اين مسافت 
البته  و  است90  شده  ذكر  گام  دويست  تقريبی  معادل 
مقدار غلوه به شرايط زمين هم بستگی دارد، اگر زمين 
از  يا غسل  و  بايد جهت وضو  غلوه  دو  باشد  هموار 
چهار جهت جست وجو گردد، ولی اگر زمين ناهموار 
هر  به  غلوه  يك  العبور  صعب  و  باشد  كوهستانی  و 
تعيين  بحث  در  بيشتر  مقياس  اين  است.  كافی  طرف 
محدوده لازم و واجب برای يافتن آب برای وضو و 
دامنه  در  كه  در صورتی  كه  است  استفاده شده  غسل 
مذكور آب يافت نشد، می توان بدل از وضو و غسل، 

تيمم را انجام داد.91 
غلوه نهايت برد پرتاب تير است كه در لغت به مقدار 
مسافت سيصد تا چهارصد ذراع و 25 غلوه معادل يك 

فرسخ آمده است. 
2( ذراع

ساعد،  ذراع واحد انداره گيري طول بود و به اندازه 
يعني از بندگاه ساعد تا نوك انگشت ميانه است. در 
چند مرحله و به مناسبتهاي گوناگون در اندازه ذراع 
تجديد نظر شد؛ ولي برآورد آن هر بار مبنايي متفاوت 
با اندازه هاي  داشت ؛ در نتيجه، ذراعهايي مختلف 

88. فرهنگ تاريخی سنجشها و ارزشها، ص287.
89. كشف اللثام عن قواعد الاحكام، ج2، ص433.

90. لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقيه، ج1، ص694.
91. جواهر الــكلام، ج5، ص79؛ عرائس الجواهر و نفائس الاطايب، 

ج1، ص47.

متفاوت پديدار شد.92
بابهای طهارت، صلات، نكاح، قصاص و  از ذراع در 

ديات سخن گفته اند.
انواع ذراع عبارتند از:

1. ذراع سودا: واضع اين ذراع هارون الرشيد بوده كه 
از روی بند انگشت يكی از غلامان سياهش تعيين كرد 
و در معامله پارچه كتانی و در بازرگانی و ابنيه از آن 

استفاده می شد. اندازه آن 49/33 سانتی متر است.
2. ذراع قبضه: واضعش ابن ابی ليلی است و معروف به 
ذراع  از  تر  كوتاه  دوسوم  و  انگشت  يك  بازار.  ذراع 

اسود می باشد.93 
شاگرد  قاضی  ابويوسف  آن  واضع  يوسفی:  ذراع   .3
سودا  ذراع  از  انگشت  ثلث  دو  آن  مقدار  ابوحنيفه 

كوچكتر است. 
4. ذراع هاشمی كوچك: ذراع »بلاليه« هم می گويند 
بلال بن ابی نوه ابوموسی وضع كرده دو انگشت و دو 

ثلث انگشت از ذراع اسود درازتر است.94 
5. ذراع هاشمی بزرگ: برابر 32 انگشت. ناصرخسرو 

اين ذراع را »گز شاهگان« ناميده است.95 
6. ذراع عمريه: به پيشنهاد حضرت علی وضع شد كه 
شامل سه ذراع الف( ذراع ملك 38 انگشت ب( ذراع 
انگشت(   16( مرسل  ذراع  ج(  انگشت(   24( شرعی 

است.
7. ذراع ميزانيه: طولش برابر يك ذراع و دو سوم ذراع 

و دوسوم انگشت كه 83/586 سانتی متر است. 
8. ذراع شرعی: 24 اصبع. هر اصبع شش جو كه شكم 
شش  باشد.  داده  تكيه  ديگری  پشت  به  را  كدام  هر 
قبضه: هر قبضه شش اصبع و هر اصبع شش جو و هر 

جو شش موی دم استر باشد.96 
در  عموماً  و  فقه  در  زيادی  مباحث  در  ذراع  از 
92. الاحكام الســلطانيۀ و الولايات الدينيۀ، صص153-152؛ معالم 

القربۀ فی احكام الحسبه، صص72-78.
93. معالم القربۀ فی احكام الحسبه، ص73.

94. همان جا.
95. سفرنامه حكيم ناصرخسرو، ص27.

96. تاريخ مقياسات و نقود در حكومت اسلامی، ص27.
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جمله:  از  است؛  شده  استفاده  صلاه  و  طهارات  بحث 
چپ  سپس ذراع دست  و  راست  شستن ذراع دست 
اين  كه  شده  گفته  هم چنين  است.97  واجب  وضو  در 
نصف  تا  يا  تمام  شستن  بار  سه  است:  مستحب  امور 
شستن  بار  سه  جنابت98  غسل  از  دو ذراع قبل 
از  غسل  هر  از  پيش  ميت  دست  دو  نصف ذراع از 
غسلهای سه گانه او؛ گذاردن دست بر ذراع بيمار برای 
عيادت كننده و نهادن هر دو ذراع بر روی زمين هنگام 
سجده شكر99؛ در فاصله ميان زمانها و مكانهای مهم 

در حج نيز از اين مقياس نام برده شده است.100 
3( فرسخ 

پرسنگ يا فرسخ معادل 3 ميل و برابر با هزار باع و 
مساوی دوازده هزار ذراع شرعی و دقيقاً برابر با شش 
كيلومتر است.101 اعراب آن را »الفرسخ« تلفظ كرده و 
به »الفراسخ« جمع بسته اند يك مقياس ايرانی است كه 

حتی در زمان هخامنشيان معروف است.102 
اسلامی  حكومت  عصر  در  فرسخ  يا  فرسنگ  مقدار 
اكنون  كه  است  شده  می  مسافتی حساب  همين  برابر 
در ايران معمول است. مقدار فرسخ را برحسب ذراع 
بازار  يا ذراع  برابر دوازده هزار ذراع عادی  و  تعيين 
به  و  فارسی  لغتی  را  فرسنگ  شاردن  شمرده اند.103 

معنای پارس سنگ )سنگ پارس( می دانند.104 
فرسخ شرعی مبنای احكام قصر نماز يا شكستن روزه 
از  روز  در يك  برگشتن  و  رفتن  در  اندازه  اگر  است 
محل سكونت هشت فرسخ شرعی باشد نماز را در اين 

فاصله به قصر می خوانند.105 
4( میل 

97. جواهر الكلام، ج2، ص159.
98. مستمسك العروۀ الوثقی، ج3، ص111.

99. الحدائق الناضره فی احــكام العتره الطاهره، ج18، ص58؛ العروۀ 
الوثقی، ج2، ص585.

100. المجموع شرح المهذب، ج8، ص130.
101. الاوزان و المقادير مستخرجه، ص99.

102. تاريخ ايران، ج2، ص1497.
103. تاريخ مقياسات و نقود در حكومت اسلامی، ص33.

104. همان، ص34.
105. فرهنگ تاريخی سنجشها و ارزشها، ص318.

از  و  است،  هزار  معنی  به  دارد  لاتينی  ريشه  ميل 
مسافات  اندازه گيری  برای  قديمی  بسيار  واحدهای 
است. روميان قديم برای اندازه گيری فواصل، واحدی 
به نام »ميل« )هزاره( استفاده می كردند و به فاصله هر 
ميل علامتی می گذاشتند و فاصله بين دو علامت هزار 
گام بود. اين واحد بين اعراب نيز با همين تلفظ معمول 
به  قديم  در  بسته اند.  جمع  »اميال«  به  را  آن  و  است 
جای واحدهای ثابت در اندازه گيری كميتهای مختلف، 
از اعضای بدن استفاده می كردند و اين روش در ميان 
اندازه گيری  واحدهای  از  كه  در جاهايی  عادی  مردم 
بی اطلاع هستند و يا به آنها دسترسی ندارند، هنوز هم 
رايج است. در دوران قديم اعراب »ميل« را مسافتی 
تعريف می كردند كه شخص با ديد متوسط بتواند فرد 
»مد  مسافت  اين  به  كه  دهد  تشخيص  را  نظر  مورد 

بصر« می گفتند. 
در  جالبی  اقدام  دوم  قرن  اوايل  در  اسلامی  منجمين 
مقياس درجه نصف النهار و پيمودن آن و حساب طول 
محيط زمين كردند. دو هيئت از رياضيون و منجمين 
به دو ناحيه مختلف فرستاده شدند و با ذرع طول يك 
نتيجه هر دو  درجه را رصد و تحقيق كردند و تقريباً 
ميل شد و  ميل و 57  بين 56/25  يعنی  آمد،  مطابق 
ميل گرفتند كه هر ميل چهار هزار  متوسط آن را 256-3
ذرع بود و يا ذراع سودا و بر طبق تحقيق دقيق خود 
مقدار  و  است  شرعی  ذراع  همان  سودا،  ذراع  نالينو 
آن 0/4933 متر است و بنابراين ميل عربی 1973/2 
محيط  طول  و  متر   111815 درجه  هر  طول  و  متر 
زمين 41248 كيلومتر می شود كه نزديك به حقيقت 
معادل 975 ذرع  را  ايرانی  ميل  مقدار  پيرنيا  است.106 

می نويسد.107 
از ميل در برخی منابع فقهی برای اندازه گيری مسافت 

استفاده شده است و از آن جمله:
نيم  بين دو مكان  باب ميل می فرمايد: »اگر  حلی در 
يك  كه  است  محتاج  اي  طائفه  هر  باشد  فاصله  ميل 

106. گنج شايگان يا اوضاع اقتصادی ايران، ص158.
107. تاريخ ايران، ج2، ص145.
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ميل طي كند و طائفه ديگر به اندازه طي كردن يك ميل 
منتظر می مانند در حالی كه آن طايفه در نماز است.«108 
نجفی نيز می آورد: »فان المسافۀ من باب الشبكيه الی 
اعلام العمره التی هناك عشره الاف و ثمانمائۀ و اثنی 
عشر ذراعا فتزيد علی الثلاثه اميال ثلاث مائۀ ذراع و 

اثنی عشر ذراعا.«109 
مزار  »تربت  است:  شده  نقل  ديگری  جای  در  يا  و 
اندازه ده ميل است و علي بن طاووس  حسين)ع( به 
روايت كرده از حضرت صادق )ع( كه تربت مزار يك 

فرسخ در يك فرسخ است.110 
5( خطوه

خطوه در قديم مقياس طول بوده است، فاصله دو پا در 
حال گام زدن يك »خطوه« است. مسافت يك خطوه 
كرده اند و طول  به هم محدود  متصل  قدم  با شش  را 
هر قدم متعارف از سر انگشتان تا پاشنه پا، بيست و 
پنج سانتی متر است.111 پس هر خطوه برابر با يك متر 

و نيم است. 
6( قصبه

در  اعراب  كه  است  بوده  اندازه گيری  واحد  قصبه 
مساحت زمينهای زراعی آن را در مصر به كار برده اند 
و اين قصبه با ذراعهای هاشمی اندازه گيری و مقدار آن 

معين شده بود.112 
برای  قديم  در  و  است  »نی«  معنی  به  لغت  در  قصب 
مساحی اراضی از نی كه طول آن معين بوده، استفاده 
يا  قصب  و  است  »بار«  اصلی  واحد  نام  و  می كردند 
قصبه نام وسيله اندازه گيری است، مانند زنجير مساحی 
معماران  استفاده  مورد  امروزه  كه  فلزی  نوارهای  يا 
اندازه گيری  ابزار  نام  الارب  منتهی  است.  مهندسان  و 
قصبه  اندازه  و  كرده اند  استفاده  واحد  نام  جای  به  را 

108. تذكرۀ الفقهاء، ج4، ص425.
109. جواهر الكلام، ج20، ص302.

110. همان، ج36، ص326.
111. فرهنگ تاريخی سنجشها و ارزشها، ص187.

112. رســائل فی النقود العربيۀ و الاســلاميۀ و علــم النميات، ج3، 
ص446.

شش رش و چهار قصبه در ده قصبه را يك جريب 
نوشته اند.113 

قصب و قصبه اقسامی داشته و يا لااقل دو قسم بوده، 
شاه  »و قصب  است:  آمده  العلوم  يواقيت  در  چنان كه 
ده قصب جريبی  در  ده قصب  و  باشد  و شمار  شش 

بود.«114 
وصف  طولی  ذراع  شش  برابر  را  آن  مقدار  ماوردی 
بوده  واحد  يك  نام  دو  هر  بار  و  قصبه  پس  می كند. 
به كار  اراضی  مساحی  در  كه  طولی  ذراع  شش  برابر 
می رفته درحقيقت »بار« واحد اصلی و قصبه نام وسيله 

اندازه گيری است. 
هوا  و  الاحمر  »والسكر  می آورد:  مورد  اين  در  حلی 
و  السكر  من  جنس  قصبه  من  الابيض  عكر  التواليب 

البنات ايضا.«115 
7( جریب 

شده  مشتق  »جر«  كلمه  از  و  ازبكی  زبان  از  جريب 
روی  در  گشتن  معنی  به  جريب  و  زمين،  معنی  به  و 
زمين و اصطلاحی است كه دهقانان برای اندازه گيری 
واحدهای  كه  قديم  در  می كنند.  استفاده  آن  از  زمين 
اندازه گيری نبود از طريق قدم زدن مساحتهای خرد و 
كوچك را اندازه گيری می كردند يك جريب مساوی با 

2000 مترمربع.
جريب معرب گريب است و در لهجه طبری »گری« 
و  بوده  متداول  ساسانی  عصر  در  كلمه  اين  گويند. 
واحدی بوده كه ايرانيان آن را از آراميها عراق گرفته 
بودند. اين واحد در زمان ساسانيان برای اندازه گيری 
ولی  می شده  استفاده  زراعی،  زمينهای  مساحات 
به طوری كه از نوشته جواليقی و اصطخری و عده ای از 
فرهنگ نويسان برمی آيد پيمانه و به همان اعتبار واحد 

وزنی نيز به حساب آمده است. 
نظر واحد حجم و وزن  دو  از هر  را  كلمه  اين  اينك 

بررسی می كنيم:
113. اصطلاحات ديوانی دوره غزنوی و سلجوقی، ص90.

114. همان، ص275.
115. تذكرۀ الفقهاء، ج10، ص170.
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الف( جريب واحد حجم:
يعنی  گنجايش  اندازه گيری  واحدهای  كلی  به طور 
پيمانه هايی كه در تعيين وزن نيز از آنها استفاده می شود 
علاوه بر اينكه مانند اغلب واحدهای ديگر در نواحی و 
مناطق مختلف فرق می كند. با توجه به مظروف پيمانه و 
وزن مخصوص مظروف وزن، آن نيز متفاوت است. از 
مجموع كتابهای لغت و بعضی از مآخذ چنين برمی آيد 
كه جريب پيمانه غله ای است برابر چهار قفيز و قفيز 
هشت مكوك و مكوك سه كيلجه و كيلجه يك من و 
گرم   0/05 حبه  و  حبه  612242-7 من  و  ثمن  هفت 
است، يعنی جريب برابر 180 من است كه به حساب 
است(.  كيلوگرم   0/420 پارسی  من  )هر  پارسی  من 
منه  حساب  به  و  كيلوگرم   75/600 جريب  مقدار 
مقدار جريب  كيلوگرم(  مادی 0/561  منه  )هر  مادی 
 0/5( جو  دانه  هر  به حساب  و  كيلوگرم   100/980
اصطخری  است.  كيلوگرم   110/185 با  برابر  گرم( 
می نويسد: »و جريب شيراز ده قفيز بود و قفيز شانزده 
رطل  و جريبی صدوسی  افتد  نقصان  و  زيادت  رطل 
باشد و آن را نصف و ثلث ربع باشد و جريب اصطخر 
نيم چند جريب شيراز بود.«116 اگر قول اصطخری رادر 
دستگاه متری حساب كنيم يك صدوسی رطل به ازای 
كيلوگرم و يك صد و شصت  رطل عراقی 42/120 

رطل 51/840 كيلوگرم می شود. 
حلی در اين باره می فرمايد: »ولو صالحنا هم علی ان 
تكون الا راضی لنا و هم يسكنونها و يودون عن كل 

جريب كذا.«117
ب( جريب واحد اندازه گيری مساحات ارضی:

می شد  تلفظ  »گريب«  ساسانی  عصر  در  كه  جريب 
واحدی بود كه ايرانيان آن را از آراميهای عراق گرفتند 
و در عصر ساسانی برای اندازه گيری زمينهای زراعتی 
معمول و شناخته شده بود. مقدار جريب عصر ساسانی 
را هم ارتوركريستن سن و پيرنيا برابر 2400 مترمربع 
قلمداد كرده اند اما جريب عصر اسلامی از اين مقدار 

116. مسالك الممالك، ص136.
117. تذكرۀ الفقهاء، ج9، ص333.

خيلی كمتر بوده است.118 ماوردی در احكام السلطانيه 
سطح جريب را برابر ده قصبه در ده قصبه يا سه هزار و 
ششصد ذراع مربع قلمداد می كند. پس معلوم می شود 
مربع فرض می شده و  اولًا  اين واحد سطح  كه شكل 
ثانياً طول ضلع آن شصت ذراع بوده و مساحت سطح 
آن برابر سه هزار و ششصد ذراع مكسر يا به اصطلاح 

امروزی مربع بوده است. 
دقيق  مقدار  باب  در  نظرات  می توان  صورت  هر  به 

جريب را بدين ترتيب دسته بندی نمود:
1. مرحوم پيرنيا مقدار جريب را تقريباً معادل دوهزار 

و چهارصد ذرع مربع می نويسد.119 
2. دانيل دنت مولف كتاب »ماليات سرانه و تاثير آن در 
گرايش اسلام« مقدار جريب زمان ساسانی را 2400 
مترمربع می نويسد درحالی كه 2400 مترمربع به ازای 
هر ذرع 104 سانتی متر 2595/84 مترمربع می شود. 
3. پتروشفسكی، مؤلفان »تاريخ ايران« همه جا جريب 
مترمربع   2900 معادل  و  مربع  گز   3600 را  كوچك 
نوشته و جريب بزرگ را سه جريب كوچك احتمال 

می دهد.120 
برابر  را  جريب  شوشتری  امام  سيدمحمدعلی   .4
ذراع  )به  مربع  ذراع   3600 يا  قصبه  ده  در  قصبه  ده 
دقيقاً  را  قصبه  هر  اگر طول  كه  می نويسد121  هاشمی( 
3/9464 متر و طول ذراع هاشمی بزرگ را 65/772 
هاشمی  ذراع  شصت  طول  بگيريم  نظر  در  سانتی متر 
اين  با  كه  می شود  متر   39/464 دو  هر  قصبه  ده  و 
يا  و   1557/4 دقيق  طور  به  جريب  مقدار  احتساب 

قريب 1600 مترمربع خواهد بود. 
5. خوارزمی مقدار آن را اشل در اشل )حدود 1600 

مترمربع( را تأييد می كند. 
6. مؤلف تاريخ قم همين مقدار را تأييد كرده و می نويسد 
ذراع  به  آن  مساحت  كه  يابند  را  زمينی  چون  و   ...«

118. ايران در زمان ساسانيان، ص147.
119. تاريخ ايران، ج2، ص243.

120. همان، ج2، ص160.
121. تاريخ مقياسات و نقود در حكومت اسلامی، ص37.
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- الاستبصار، محمد بن حسن طوسی، تهران، دارالكتب 
الاسلاميه، 1363ش.

- اصطلاحات ديوانی دوره غزنوی و سلجوقی، حسن 
انوری، تهران، كتابخانه طهوری، 1355ش. 

- اصول حكومت آتن، ارسطو، ترجمه ابراهيم باستانی 
پاريزی، تهران، علم، 1393ش.

سعيد  الشوارد،  و  العربيه  فصح  في  الموارد  اقرب   -
النجفي،  المرعشي  العظمي  آيۀالله  قم، مكتبه  شرتوني، 

1403ق.

  کتابنامه

هاشمی 3600 گز است بداند كه آن يك جريب است 
و آن عبارت از ده قفيز است و قفيزی 360 گز. «122

7. محمد آملی ده شل قفيز را يك جريب می خواند.123
8. راوندی به نقل از ابن حوقل در همين زمينه فوق 
معادل  بزرگ  جريب   ...« می نويسد:  شيراز(  )خراج 
ذراع  شصت  كوچك  جريب  و  كوچك  جريب   22-3

به ذراع ملك هفت قبضه است.«124
ولی در تبديل آن به مترمربع اشتباهی به نظر می رسد، 
متر(   1/04 ذرع  هر  ازای  )به  مربع  ذرع  هزار  زيرا 
معادل 1081/6 مترمربع می شود و 1066 ذرع مربع 
نيز 1153 مترمربع خواهد شد و قيد عدد 10404 در 
ازای هر هزار ذرع مربع معلوم می سازد كه علاوه بر 
اينكه از مميز غفلت شده ذراع نيز اشتباهاً 1/02 متر 

محاسبه شده است. 

نتیجه گیری
مقياسهای  گفته شده و گستردگی  به مطالب  توجه  با 
فقهی به وضوح قابل تشخيص است كه فقه اسلامی در 
بسياری از احكام اعم از عبادات و معاملات تشخيص 
عمومی  و  عرفی  مقياسهای  به  را  مكلفين  تكليف  و 
ارجاع داده است و برای تشخيص احكام فقهی و نظر 
اسلام ناچار از تعيين دقيق مقياسها و رجوع به عرف 

مقياسهای اجتماعی هستيم.
دامنه كاربرد اين مقياسها را می توانيم از باب طهارت 
بين  متداول  فقهی  ابواب  از  كتاب  اولين  معمولًا  كه 
به عنوان  نوعاً  تا كتاب ديات كه  بوده  بزرگوار  فقهای 
آخرين كتاب فقهی در ميان فقهای گرامی مطرح بوده، 
ميزان  و  مقدار  تشخيص  از  طهارت  كتاب  در  بيابيم. 
آب كر گرفته تا احكام نماز مربوط به مسافت و نماز 
كفارات،  به  مربوط  مباحث  و  كتاب صوم  در  مسافر. 
مقادير،  و  اوزان  به  مربوط  مباحث  خمس  كتاب  در 
در زكات و مباحث مربوط به نقدين و غلات كه در 

122. تاريخ قم، ص109.
123. نفائس الفنون فی عرائس العيون، ج3، ص444.

124. تاريخ اجتماعی ايران، ج4، ص918.

مقياسهای متعددی در آن به كار گرفته شده، در مباحث 
معاملات و »كيل« و مكيال و وزن و تعداد كه بسيار 
شايع و پركار بوده است. هم چنين در احكام مربوط 
به اطعمه و اشربه و در مباحث مربوط به لقُطه و ميزان 
آن هم چنان كه در احكام مربوط به حج و تشخيص 
مسافت ميقاتها تا مسجدالحرام. يا در مباحث مربوط 
مقياسهای  داشتن  منكر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  به 
هر بابی از شرايط وجوب امر و نهی است. در كتاب 
جهاد نيز آن گاه كه بحث از گرفتن جزيه از كفار ذمی 
می شود، سخن از مقياسهای مربوطه به ميان می آيد. 
از  سخن  نيز  مزارعه  و  مساقاۀ  مضاربه،  كتابهای  در 
مقياسها و مساحتها و اوزان و مقادير به كرات ديده 
نيز  شراكت  و  شفعه  به  مربوط  بابهای  در  می شود. 
می بينيم كه هم مباحث مقياسهای مربوط به مساحتها 

و هم اوزان و مكيال بحث می شود. 
بابی  كنيم كه شايد هيچ  ادعا  در يك كلام می توانيم 
از ابواب فقهی را نتوان يافت كه به نوعی با برخی از 
اين مقياسها سر و كار نداشته باشد و به ديگر سخن: 
در  آنها  استعمال  دامنه  و  مقياسها  كاربرد  گسترده 
تمام ابواب فقهی به چشم می خورد و اين خود دليل 
ديگری بر اهميت مبحث مقياس و اوزان و مقادير و 
به كاربردن  و  استفاده  تسهيل  آنها جهت  به روزرسانی 

دانش پژوهان و محققين است.
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- الاحكام السلطانيۀ و الولايات الدينيۀ، علي بن محمد 
ماوردي، بيروت، دارالكتب العلميه، 1398ق.

دارالفكر،  ابوعبيد، بيروت،  بن سلام  الاموال، قاسم   -
1988م.

- الاوزان و المقادير مستخرجه، ابراهيم سليمان عاملي 
بياضي، بيروت، بی نا، 1381ق.

- الحدائق الناضره فی احكام العتره الطاهره، يوسف بن 
احمد بحرانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1405ق.

بيروت،  بيهقی،  حسين  بن  احمد  الكبری،  السنن   -
دارالكتب العلميه، 1424ق.

حماد  بن  اسماعيل  العلوم،  و  اللغۀ  فی  الصحاح   -
اسامۀ  و  مرعشلی  نديم  چاپ  بيروت،  جوهری، 

مرعشلی، 1974م.
يزدی،  طباطبايی  محمدكاظم  سيد  الوثقی،  العروه   -

تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1354ش. 
فيروزآبادي،  محمد بن يعقوب  المحيط،  القاموس   -

قاهره، بی نا، 1330ق.
نووی،  شرف  بن  يحيی  المهذب،  شرح  المجموع   -

قاهره، مطبعه الامام، بی تا.
ليدن،  ابن خردادبه،  عبيدالله  الممالك،  و  المسالك   -

1889م.
- المغنی، عبدالله بن احمد ابن قدامه، بيروت، دارالكتاب 

العربی، 1403ق.
- المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام، جواد علی، 

بيروت، دارالعلم، بی تا.
صبحی صالح،  الاسلاميه، نشأتها و تطوره،  النظم   -

بيروت، دارالعلم للملايين، 1396ق.
نجف،  مقريزی،  علی  بن  احمد  الاسلاميۀ،  النقود   -

چاپ محمد بحرالعلوم، 1387ق.
من،  كريستن  آرتور  ساسانيان،  زمان  در  ايران   -
ترجمه غلامرضا رشيد ياسمی، تهران، صدای معاصر، 

1390ش. 
- ايرانشهر در جغرافيای بطلميوس، يوزف ماركوارت، 
طهوری،  كتابخانه  تهران،  ميراحمدی،  مريم  ترجمه 

1383ش.

- »بررسی واحدهای سنجش وزن، كيل، طول و سطح 
در تاريخ اقتصادی مسلمانان«، منصور زارءنژاد، مجله 

اقتصاد اسلامی، پاييز 1383ش.
- پول و سكه، عبدالله عقيلی، تهران، بی نا، 1389ش.

- تاج العروس من جواهر القاموس، سيد محمد مرتضی 
زبيدی، بيروت، دار مكتبۀ الحياۀ، بی تا.

تهران،  راوندی،  مرتضی  ايران،  اجتماعی  تاريخ   -
اميركبير، 1347ش.

- تاريخ التمدن الاسلامی، جرجی زيدان، بيروت، دار 
مكتبۀ الحياۀ، 1967م.

اقبال آشتيانی،  پيرنيا و عباس  ايران، حسن  تاريخ   -
بی نا، 1341ش.

توس،  تهران،  قمی،  علی  بن  حسن  قم،  تاريخ   -
1361ش. 

اسلامی،  حكومت  در  نقود  و  مقياسات  تاريخ   -
دانشسرای  بی جا، چاپخانه  امام شوشتری،  محمدعلی 

عالی، 1339ش.
تهران، مكتبۀ  الوسيله، سيد روح الله خمينی،  - تحرير 

الاعتماد، 1366ش.
- تذكره الفقهاء، حسن بن يوسف حلی، قم، مؤسسه آل 

البيت، 1414ق.
علی  سيد  الاوزان،  و  المقادير  فی  الميزان  تعديل   -

مولانا تبريزی، چاپ نيكنام، 1351ش. 
تهران،  طوسی،  حسن  بن  محمد  الأحكام،  تهذيب   -

دارالكتب الاسلاميه، 1364ش.
- جواهر الكلام، محمدحسن نجفی، بيروت، دارإحياء 

التراث العربی، 1406ق. 
- رساله مقداريه، محمدمؤمن بن علی حسينی، تهران، 

فرهنگ ايران زمين، 1341ش.
- رسائل فی النقود العربيۀ و الاسلاميۀ و علم النميات، 

احمد بن علی قلقشندی، قاهره، بی نا، 1987م.
ترجمه  ابودلف،  مهلهل  بن  مسعر  ابودلف،  سفرنامه   -

سيد ابوالفضل طباطبايی، تهران، زوار، 1354ش. 
قبادياني  ناصرخسرو  ناصرخسرو،  حكيم  سفرنامه   -

بلخي، برلين، چاپخانه شركت كاويانی، 1341ق. 
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- عرائس الجواهر و نفائس الاطايب، ابوالقاسم كاشانی، 
تهران، انجمن آثار ملی، 1335ش. 

- فتوح البلدان، احمد بن يحيي بلاذري، قاهره، بی نا، 
1956م.

- فرهنگ ايران زمين، ايرج افشار، تهران، نشر سخن، 
1368ش.

محمدعلي  ارزشها،  و  سنجشها  تاريخی  فرهنگ   -
ديانت، تبريز، سيما، 1367ش.

حسن  بن  محمد  الاحكام،  قواعد  عن  اللثام  كشف   -
فاضل هندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1416ق.

سيد  ايران،  اقتصادی  اوضاع  يا  شايگان  گنج   -
محمدعلی جمال زاده، تهران، كاوه، 1335ق.

بی نا،  ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -
1408ق.

- لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقيه، محمدتقی بن 
مقصود علی مجلسی، قم، مؤسسه اسماعيليان، بی تا.

- مجمع البحرين، فخرالدين بن محمد طريحی، تهران، 
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367ش.

دفتر  قم،  حلی،  يوسف  بن  حسن  الشيعه،  مختلف   -

انتشارات اسلامی، 1413ق. 
- مدارك الأحكام، سيد محمد بن علی موسوی عاملی، 

قم، چاپخانه مهر، 1410ق.
- مسالك الممالك، ابراهيم اصطخری، ليدن، 1870م.

طباطبايی  محسن  سيد  الوثقی،  العروۀ  مستمسك   -
النجفي،  المرعشي  العظمي  آيۀالله  مكتبه  قم،  حكيم، 

1404ق.
بيروت،  فيومی،  محمد  بن  احمد  المنير،  المصباح   -

المكتبۀ العلميۀ، بی تا.
محمد  بن  محمد  الحسبه،  احكام  فی  معالم القربۀ   -

ابن الاخوه، قم، 1408ق.
حسين  ترجمه  خوارزمی،  ابوعبدالله  العلوم،  مفاتيح   -

خديوجم، تهران، علمی و فرهنگی، 1363ش. 
- مقدمه ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، 

تهران، علمی و فرهنگی، 1393ش. 
العيون، محمد بن محمود  الفنون فی عرائس  - نفائس 

آملی، تهران، كتاب فروشی اسلاميه، 1379ق.
- Islamiche Masse and Gewichte, Walther Hinz, 
Leiden.
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